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  مرثيه

 ي از سايه به ياد احسان طبريشعر
  
  
  

  آنكه او امروز در بند شماست
  در غم فرداى فرزندِ شماست

  ـــــ
  اى كه چون خورشيد بودى با شكوه
  در غروبِ تو چه غمناك است كوه 

  

  

  قصه خون دل
  "سايه"

  
  .  بمناسبت درگذشت احسان طبرى سروده شده است١٣٦٨است و در سال " مرثيه"شعر زير از هوشنگ ابتهاج با نام 

  
  . اين شعر در همان زمان بصورت دستخط و يا تايپ شده در ايران دست بدست ميگشت

  . در چيستا چاپ شد" تكه هايى از يك مثنوى بلند" اين اواخر هم چند بندى از آن تحت عنوان 
  
  

  

  روزگارا قصد ايمانم مكن
  زآنچه مى گويم پشيمانم مكن

  
  رياى خوبى از خوبان مگيركب

  فضلِ محبوبى ز محبوبان مگير
  

  گم مكن از راه پيشاهنگ را
  دور دار از نامِ مردان ننگ را



  
  گر بدى گيرد جهان را سربسر

  از دلم اميدِ خوبى را مبر
  

  چون ترازويم به سنجش آورى
  سنگِ سودم را منه در داورى

  
  چونكه هنگام نثار آيد مرا

  نرواحب ذاتم را مكن فرما
  

  گر دروغى بر من آرد كاستى
  كج مكن راهِ مرا از راستى

  
  پاى اگر فرسودم و جان كاستم

  آنچنان رفتم كه خود مى خواستم
  

  هر چه گفتم جملگى از عشق خاست
  جز حديثِ عشق گفتن دل نخواست

  
  

  حشمتِ اين عشق از فرزانگى ست
  عشقِ بى فرزانگى ديوانگى ست

  
  دل چو با عشق و خرد همره شود
  دستِ نوميدى ازو كوته شود

  
  گر درين راه طلب دستم تهى ست
  عشقِ من پيشِ خرد شرمنده نيست

  
  روى اگر با خونِ دل آراستم
  رونقِ بازارِ او مى خواستم

  
  ره سپردم در نشيب و در فراز
  پاى هشتم بر سرِ آز و نياز

  
  سر به سودايى نياوردم فرود
  گرچه دستِ آرزو كوته نبود

  
  واهشِ دل سوختمآن قَدر از خ

  تا چنين بى خواهشى آموختم



  
  هر چه با من بود و از من بود نيست

  دست و دل تنگ است و آغوشم تهيست
  

  صبرِ تلخم گر بر و بارى نداد
  هرگزم اندوهِ نوميدى مباد

  
  پاره پاره از تنِ خود مى برم

  آبى از خونِ دلِ خود مى خورم
  

  من درين بازى چه بردم؟ باختم
   دلى، انداختمداشتم لعلِ

  
  باختم، اما همى برد من است

  بازيى زين دست در خوردِ من است
  

  زندگانى چيست؟ پر بالا و پست
  راست همچون سرگذشتِ يوسف است

  
  از دو پيراهن بلا آمد پديد
  راحت از پيراهنِ سوم رسيد

  
  گر چنين خون مى رود از گُرده ام
  دشنه دشنامِ دشمن خورده ام

  
****  
  

  ى كه مى باليد راستسرو بالاي
  روزگارِ كجروش خم كرد و كاست

  
  وه چه سروى، با چه زيبى و فرى
  سروى از نازك دلى نيلوفرى

  
  اى كه چون خورشيد بودى با شكوه
  در غروبِ تو چه غمناك است كوه

  
  برگذشتى عمرى از بالا و پست
  تا چنين پيرانه سر رفتى ز دست

  
  خوشه خوشه گرد كردى، اى شگفت



   سرِ خرمن گرفتگهرهزنت نا
  

  توبه كردى زانچه گفتى اى حكيم
  اين حديثى دردناك است از قديم

  
  توبه كردى گر چه مى دانى يقين
  گفته و ناگفته مى گردد زمين

  
  تائبى گر زانكه جامى زد به سنگ 
  توبه فرما را فزون تر باد ننگ

  
  شبچراغى چون تو رشك آفتاب

  چون شكستندت چنين خوار و خراب؟
  

  ى ديگر كجا آيد به دستچون توي
  بشكند دستى كه اين گوهر شكست

  
  كاشكى خود مرده بودى پيش ازين

  !تا نمى مردى چنين اى نازنين
  

  شوم بختى بين خدايا اين منم
  كآرزوى مرگِ ياران مى كنم

  
  آنكه از جان دوست تر مى دارمش

  با زبانِ تلخ مى آزارمش
  

  گرچه او خود زين ستم دلخون تر است
  از رنجِ من افزون تر استرنجِ او 

  
  آتشى مرد و سرا پر دود شد
  ما زيان ديديم و او نابود شد

  
  آتشى خاموش شد در محبسى
  دردِ آتش را چه مى داند كسى

  
  او جهانى بود اندر خود نهان

  چند و چونِ خويش به داند جهان
  

  بس كه نقشِ آرزو در جان گرفت
  خود جهانِ آرزو گشت آن شگفت



  
  بى و خير بشرآن جهانِ خو

  آن جهانِ خالى از آزار و شر
  

  خلقت او خود خطا بود از نخست
  شيشه كى ماند به سنگستان درست

  
  جانِ نازآيينِ آن آيينه رنگ

  چون كند با سيلى اين سيلِ سنگ؟
  

  از شكستِ او كه خواهد طرف بست؟
  تنگى دست جهان است اين شكست
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  پيشِ روى ما گذشت اين ماجرا
  تا چند، اين كورى چرااين كرى 

  
  ناجوانمردا كه بر اندامِ مرد

  زخم ها را ديد و فريادى نكرد
  

  پيرِ دانا از پسِ هفتاد سال
  از چه افسونش چنين افتاد حال؟

  
  سينه مى بينيد و زخمِ خون فشان
  چون نمى بينيد از خنجر نشان؟

  
  بنگريد اى خام جوشان بنگريد

  اين چنين چون خوابگردان مگذريد
  

  اگر اين خوابِ افسون بگسلدآه 
  از ندامت خارها در جان خلد

  
  چشم هاتان باز خواهد شد ز خواب
  سر فرو افكنده از شرمِ جواب

  
  آن چه بود؟ آن دوست دشمن داشتن

  سينه ها از كينه ها انباشتن
  

  آن چه بود؟ آن جنگ و خون ها ريختن



  آن زدن، آن كشتن، آن آويختن
  

  يزپرسشى كان هست همچون دشنه ت
  پاسخى دارد همه خونابه ريز

  
  آن همه فريادِ آزادى زديد

  فرصتى افتاد و زندانبان شديد
  

  آنكه او امروز در بند شماست
  در غم فرداى فرزندِ شماست

  
  راه مى جستيد و در خود گم شديد

  مردميد، اما چه نامردم شديد
  

  كجروان با راستان در كينه اند
  زشت رويان دشمنِ آيينه اند

  
  م ها اين صداى قرنِ ماستآى آد

  اين صدا از وحشتِ غرقِ شماست
  

  ديده در گرداب كى وا مى كنيد؟
  .وه كه غرقِ خود تماشا مى كنيد

  


